
منیره هاشمی 

 بچّه های تنها
ای خدایی که هستی مهربان مثل مامان
من شنیدم که  »غزّه« بچّه ها نان ندارندبچّه ها را همیشه دوست داری فراوان

رفته از یاد آن ها بازی و شعر و لبخند
ای خدا هیچ کس کاش فکر دعوا نباشدبمب ها مثل باران می خورد روی هر بامشب ندارند جایی تا بخوابند آرام

ای خدا کاش جنگی توی دنیا نباشد
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شعر

غزّه: شهری در فلسطین اشغالی
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